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گفتگوهاگفتگوها

شهید مزاری و یک عمر جهاد و مقاومت
  کَیُو گفتگو با استاد ناطقی شفایی 

کَیُـو، مـورخ، مبـارز و از چهره هـای  یـادآوری: خادم حسـین ناطقـی 
کـه خاطـرات و خطـرات دوره هـای جنـگ و  بنـام جهـادی اسـت 
جهـاد را در کارنامـۀ زندگـی خـود به همـراه دارد. همچنین وی یکی 
کـه سـر نـخ آن  از قدیمی تریـن چهره هـای مبـارزان سیاسـی اسـت 
بـه دهـۀ پنجـاه خورشـیدی برمی گـردد. بـا ایـن وصـف، وی نزدیـک 
بـه شـش دهـه خاطـرات سیاسـی و مبـارزات مـردم افغانسـتان را 
در سـینه دارد؛ از جملـه آشـنایی بـا شـهید وحـدت ملـی شـهید 
عبدالعلـی مـزاری و آشـنایی نزدیـک وی بـا مبـارزات سیاسـی آن 
نیـز  نامـدار  مـورخ  یـک  ناطقـی شـفایی هم چنیـن  اسـتاد  شـهید. 
اسـت کـه تـا کنـون مجموعـه چهارجلـدی نامـه تورانیان باسـتان را 
در کارنامـه خـود دارد. وی اکنـون تمـام وقـت خـود را وقف تحقیق و 

کـرده اسـت. یـخ افغانسـتان  نـگارش در عرصـه تار

مبارز  شخصیت های  از  یکی  شما  استاد!  جناب   :
چهل سالۀ اخیر مردم ما هستید و یکی از یاران نزدیک رهبر شهید، 
که  ما  مردم  رهبر  مزاری  عبدالعلی  استاد  ملی  وحدت  شهید 
از طرف  اینک ما  را در سینه دارید.  خاطرات و خطرات بسیاری 
مجلۀ عدالت و امید در آستانۀ بیست وپنجمین سالگرد شهادت 
دربارۀ  شما  با  گفتگویی  تا  آمده ایم  شما  خدمت  مزاری  شهید 
باشیم.  داشته  مزاری  شهید  دربارۀ  شما  دیدگاه های  و  خاطرات 
مجلۀ عدالت و امید در پنجمین شمارۀ خودش به سراغ چند تن از 
یاران نزدیک شهید مزاری خواهند رفت و روایت دست اول راویان 
را  مردم  و  کشور  سیاست  تاریخ  بزرگ مرد  این  دربارۀ  را  اول  دسته 
با مردم خود شریک ساخت. حال، نخستین بار چگونه با شهید 
که  مزاری آشنا شدید و از نظر شما ایشان چه ویژگی هایی داشت 
کمتر دیده می شد؟ همچنین از دید شما  در دیگر یارانش نبود و یا 
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نقش شهید مزاری در تشکیلات سازمان نصر چه بود و چگونه این 
سازمان، تشکل یافته تر از دیگر احزاب جهادی تبارز کرد؟

و  راه عدالـت  پـاک شـهدای  روان   بـه  و تحیـات  بـا درود  ناطقـی: 
گزیر باید خاطرات سـال 1356  آزادی، دربارۀ پرسـش های شـما نا
خـود را دربـارۀ اولیـن دیـدار خویـش بـا جنـاب اسـتاد عبدالعلـی 
کنـم. گفتنی هـای در آن مـورد  کابـل مراجعـه مـرور  مـزاری در شـهر 
یـاد اسـت. تـلاش می کنـم کـه موجـز و کوتـاه اشـاره کنـم تا  خیلـی ز
بتوانـم در توضیـح جان مایـۀ انگیـزۀ ایشـان کـه سـراغ بنـده را گرفتـه 

بـود مفیـد افتـد.
یه  اسـتاد مـزاری مـرا نمی شـناخته اسـت. وی در سـفری کـه از سـور
و سـید  آقایـان عرفانـی، شـهید حسـینی  بـا  و  بـود  رفتـه  عـراق  بـه 
غلام حسـین موسـوی دیـدار داشـته، در ضمـن مذاکـرات پیرامـون 
چگونگی قیام عدالت خواهانه و جذب افراد با کیفیت نجفی ها 
اسـت،  انقلابـی  روحیـۀ  دارای  او  کـه  می کننـد  یـاد  این جانـب  از 
وجـود ایشـان در جمـع مـا، بـه سـهم خـود توانایـی تحمـل بخشـی از 
مسـئولیت های را دارد. هـم چنـان در سـفری کـه اسـتاد در مشـهد 
مقـدس داشـته بـا آقایـان شـهید موحـدی و مصطفـی اعتمـادی 
متوجـه  آنـان  سـیمای  از  اسـتاد  می کنـد،  صحبـت   مشـهد  در 
می شـود کـه آنـان هریـک چهره های هدفمنـد و انقلابی اند. اسـتاد 
گفتنـد:  آنـان  هسـتید؟  دایکنـدی  کجـای  از  می پرسـند:  آنـان  از 
را  شـفایی  ناطقـی  می کنـد:  سـؤال  اسـتاد  سـپس  دره خـودی.  از 
می شناسـید؟ آنان گفتند: آری او اسـتاد ماسـت. سـپس تصمیم 

می گیـرد تـا از هـر طریـق ممکـن مـا را ببینـد.
کابـل بـرای درمـان آمـده بـودم و  این جانـب در زمسـتان 1356 در 
آیـت الله  از  اسـتاد  بـود.  آشـنایی حاصـل شـده  پروانـی  آیـت الله  بـا 
جامعه الاسـلام  مدرسـۀ  در  شـفایی  ناطقـی  کـه  می شـنود  پروانـی 
اسـت. آدرس اتـاق مـرا می گیـرد و بـه مدرسـه می آیـد و یک راسـت 
سـراغ اتـاق مـرا گرفتـه وارد اتـاق می شـود. پس از سـلام و احترامات 
آری.  گفتـم:  شـمایید؟  ناطقـی  آقـای  پرسـید:  مـن  از  معمولـی 
مـن اسـت.  مـزاری تخلـص  و  مـن عبدالعلـی اسـت  نـام  گفـت: 
گردانتان در مشـهد اوصـاف  از شـا زبـان دوسـتان نجفی تـان و  از 
شـما را شـنیدم. علاقه منـد شـدم تـا شـما را از نزدیـک ببینـم. از 
گفـت ناطقـی شـفایی از  کـه ایشـان  آیـت الله پروانـی سـپاس گزارم 
دایکنـدی بـرای درمـان خویـش بـه کابـل آمـده و در مدرسـه اسـت. 
بـر اسـاس علاقـۀ غائبانـه خـود خدمـت رسـیدم. مـن از الطافشـان 
سـپاس گزاری کردم که منت گذاشـته از ما خبر گرفته اسـت. پس 
یـد؟ ایشـان گفت:  از صـرف چـای پرسـیدم: چـه گفتنی هایـی دار

تغییـرات  بـه  راجـع  اسـت  موضوعاتـی  همـان  مـن  گفتنی هـای 
اوضاع کشـور که در اثر همبسـتگی اعتقادی، فرهنگی، سیاسـی 
و اجتماعـی، اگـر شـرایط مسـاعد گـردد، ایجـاد یک بـازوی نظامی 
یم. این  را هـم در نظـر گفتـه با روحیۀ انقلابی جریانـی را به وجود آور
همان دیدگاه نظری شـما اسـت که در عراق با یارانتان داشـته اید. 
اکنـون شـرایط مسـاعد اسـت می خواهیـم مسـائل نظـری را تبدیـل 
هم پیمـان  مشـهدی ها  و  نجفی هـا  بـا  مـا  کنیـم.  عملـی  امـور  بـه 
شـده ایم و توسـط علی اکبر مهدوی سـنگتخت تفاهمی به وجود 
کابلی هـا در تمـاس جـدی  آمـده تـا هنـوز قطعـی نشـده اسـت. بـا 
هسـتیم. از علمـای شـمال کشـور چهره  هایـی از نسـل جـوان آن ها 
بـا مـا هم فکرنـد، چـه آن هایـی کـه در منطقه انـد چـه کسـانی کـه در 
شـهرهای قـم و مشـهد بـه سـر می برنـد. این جانـب بـه عرض شـان 
رسـاندم کـه شـما دو محـور مهمـی کـه عبارت انـد از کابل و نجف 
خدمـت  در  بیچاره هـا  مـا  کنیـد،  هماهنـگ  کلـی  به صـورت 
خواهیـم بـود. در اخیـر ایشـان فرمود: ان شـاءالله همدیگـر را خوب تر 
کـردم. در  کابـل ملاقـات  را در  مـزاری  بنابرایـن اسـتاد  می بینیـم. 
گفتـار و رفتـار و جناب ایشـان چهرۀ شـخصیت بـزرگ و انقلابی را 

کـه داعیـۀ نهضـت را داشـت بـه روشـنی خوانـدم.
از  بـود. قبـل  پرتـلاش  و   جنـاب اسـتاد مـزاری شـخصیت قاطـع 
اینکـه مـن با جناب ایشـان آشـنا شـوم، او قبـل از کودتای هفت ثور 
1357 بـا آقایـان هریـک سـید عبـاس حکیمـی، آقـای محمدکریم 
خلیلـی، اسـتاد عزیـزالله شـفق، آیـت الله پروانـی، سـید احمـد عالم 
کابـل تمـاس داشـته، از موضـوع حـزب »حسـینی« اطـلاع  و... در 
یافتـه بـود. بـا صوابدیـد کابلی هـا مرامنامـۀ حـزب حسـینی را گرفته 
بوده و برای مطالعۀ حضرت امام به دسـت احمد خمینی سـپرده 
بوده و گفته بوده: جریانی تحت این عنوان در افغانسـتان به وجود 
آمـده اسـت. حضـرت امام لطفـاً مطالعه کرده، پـس از مطالعه نظر 
مبارکـش را در ایـن مـورد بررسـی بیـان کنـد کـه آیـا صحیـح اسـت یا 
اصـلاح شـود یـا اینکـه تبدیـل کنیـم. سـید احمـد آقـا پـس از مدتـی 
مرام نامـۀ را برمی گردانـد، می گویـد که حضـرت امام فرموده: کلیاتی 
در ایـن بـرگ آمـده اسـت کـه هرگونه ایده ای را می تـوان از آن فهمید. 
بـرای جنبـش شـیعی بایـد مرامنامـه صراحـت داشـته باشـد و بـه 

جزئیـات پرداختـه شـود کـه مـورد سوءاسـتفاده اغیـار قـرار نگیرد.
مـزاری،  اسـتاد  اقدامـات  از  قبـل  کـه  برمی آیـد  ایشـان  مسـاعی  از 
کابلی هـا مجمعـی فرهنگـی، سیاسـی و انقلابـی داشـته اند. دیگـر 
و  انقلابـی  محافـل  و  مجامـع  انسـجام  جهـت  در  مـزاری  اینکـه 
هدفمنـد تحـت عنـوان یـک جریـان قدرتمند اعتقـادی، فرهنگی 
کنـد. او در تشـکیل سـازمان  یـد هماهنـگ  و انقلابـی سـعی ورز
کابـل نزدیـک بـود.  سیاسـی و انقلابـی از همـه جلوتـر بـا دوسـتان 
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یه موفق به گرفتن  پـس از آن زمانـی کـه عـازم سـفر مکه بود، در سـور
اشـرف  نجـف  وارد  نگردیـد،  سـعودی  سـفارت  از  یارتـی  ز یـزای  و
گام نخسـت بـا علمـای انقلابـی افغانسـتانی امثـال  می شـود. در 
اسـتاد عرفانـی، سـید حسـینی، سـید غلام حسـین موسـوی و... 
در تمـاس می شـود. بعـد خدمـت حضـرت امـام خمینـی و سـایر 
مراجـع می رسـد. بـا نجفی هـا در جهـت همکاری در تشـکیل یک 
جریان واحد به توافق می رسند. در ایران علاوه بر قم با نسل جوان 
روحانی مشـهد همسـویی های توسـط اکبر مهدوی سـنگ تخت 
بـه وجـود مـی آورد. از چهره هـای آموزش دیـده در فلسـطین فقـط بـا 

آقـای ضامن علـی واحـدی و یـاران او هم پیمـان می شـود.
آیـت الله  توافـق  بـا  خویـش  مسـتمر  مسـاعی  ایـن  بـا  توانسـت  او 
میر حسـین پروانـی، اسـتاد قربانعلـی عرفانـی، سـید حسـینی بـا باز 
هُـمْ ظُلِمُـوا  نَّ

َ
ـونَ بِأ

ُ
ذِیـنَ یُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
کـردن قـرآن شـریف بـا آیـۀ مبارکـۀ أ

قَدِیـرٌ  برمی خـورد. کلمـۀ مقـدس »نصـر« 
َ
ـیٰ نَصْرِهِـمْ ل

َ
إِنَّ الَلهَّ عَل ۚ وَ

کـه  را بـرای تشکیلاتشـان عنـوان قـرار می دهنـد. شـما می بینیـد 
اسـتاد مـزاری شـخصیت های مبـارز و انقلابـی را از نجف اشـرف 
کابـل، قـم و  از تیـپ علمـای نامـدار مـردم در آنجـا و همچنـان از 
مشـهد در امـر بـه وجـود آوردن تشـکیل جریـان مقتـدر و پیشـتاز و 
غیر وابسـته به کدام قدرت اسـتعماری با تلاش پیگیر و زحمات 

گردیـده بـود. فروانـی متقبـل 
توانایـی  کـه  می دهـد  نشـان  خویـش  جمیلـۀ  مسـاعی  ایـن  بـا  او 
رهبـری  شـورای  روی  مع الوصـف  و  دارد  را  سـازمان  یـت  محور
کسـتان،  تکیـه می کـرد. او دوسـتان صمیمی خویش را در کویتۀ پا
خـود  انقلابـی  موقـف  پرتـو  در  را  هـزاره  مـردم  شـخصیت های 
مجـذوب سـاخته بـود و پایگاهـی را بـه وجـود آورده بـود. در پیشـاور 
بـا رهبـران احـزاب جهـادی افغانسـتانی ملاقات سیاسـی داشـته، 
یـژه بـا جنـاب اسـتاد ربانـی، انجنیـر حکمتیـار و صبغـت الله  به و
مجـددی در ابعـاد همـکاری جهـادی و همسـویی در سـنگرها بـه 
توافـق رسـیده بـود. او بـا ایـن رنج هایـی ممتـد و پیگیـر خویـش بـه 
تشـکیلات مـورد نظـرش رونـق بسـزای بخشـید محسـود دیگـران 
قـرار گرفـت و رقبـای جـدی و سـخت گیری علیه ایشـان دسـت به 

گردیدنـد. کار 

: سازمان نصر به صورت شورایی اداره می شد؛ اما نقش 
شهید مزاری در این تشکل سیاسی بسیار برجسته بود، به طوری 
که در برخی از موارد از شهید مزاری به عنوان رهبر سازمان نصر یاد 
می گردید، دربارۀ نقش شهید مزاری در رهبری این تشکل سیاسی 

توضیح بدهید ممنون می شویم.

کابلی هـا  ناطقـی: از دیـدگاه مـن در تشـکیل و انسـجام سـازمان، 
کـه »حـزب حسـینی« را شـکل  کـه داشـتند  بـا اقدامـات مؤثـری 
داده بودنـد؛ پیشـگام اند. در مرحلـۀ دوم نجفی هـا نقـش تعییـن 
کننـده داشـتند. اسـتاد مـزاری بـا طـرح شـورای مرکـزی بـه تعبیـر 
دیگـر شـورای رهبـری بـا توافـق و همـکاری آیـت الله پروانی، اسـتاد 
عرفانـی و آقـای حسـینی، چنانچـه اشـاره شـد، توانسـت سـازمان 
را تشـکیل بدهـد. آقـای ضامن علـی واحـدی و آقـای واعظـی در 
دادنـد  صلاحیـت  فوق الذکـر  آقایـان  بـه  داشـتند  حضـور  ایـران 
پذیرفتـه اسـت.  مـا  از طـرف  پسـندید  کـه شـما  را  تـا هـر عنوانـی 
عرفانـی،  اسـتاد  بـودم،  موظـف  کسـتان  پا در  کـه  این جانـب  بـه 
کـه بـرای اعـلام  کردنـد  بعـداً اسـتاد مـزاری تلفنـی از مـن دعـوت 
موجودیـت یـک نهضـت انقلابی حضور شـما در ایران لازم اسـت 
کـه هـر چـه زودتـر بیاییـد خـوب اسـت. پاسـپورت نداشـتم. به طور 
قاچـاق عـازم ایـران شـدم. در منطقـۀ »نوشـکی« توسـط موظفیـن 
اطـلاع  کسـتان  پا در  مـا  دوسـتان  این کـه  تـا  شـدم  زندانـی  آنجـا 

کردنـد. یافتنـد و آمدنـد ضمانـت 
سـپس بـه کویتـه برگشـتم. به اسـتاد از قضیـۀ زندانی شـدنم اطلاع 
گفتـم: شـما، آیـت الله پروانـی و آقایـان عرفانـی، حسـینی و  دادم و 
خاطـر  اطمینـان  بـا  آن هـا  یـد.  دار تـام  و  عـام  صلاحیـت  واعظـی 
اعـلام موجودیـت کردنـد. اسـتاد مـزاری بـا آیـت الله پروانـی اعتمـاد 
کامـل داشـت. زمانـی کـه بـه داخـل کشـور مسـافرت کـرد بـه جمـع 
مـا توصیـه کـرد که تحـت قیادت آیـت الله پروانی جلسـه دایر کنید 
و سـابقۀ مبارزاتـی،  بـه لحـاظ سـنی  بـا حفـظ شـورای رهبـری  و 
را  کل  دبیـر  یـا  رهبـری  کلمـۀ  اسـتاد  شـود.  حفـظ  ایشـان  احتـرام 
نمی خواسـت. همیشـه می گفـت: سـازمان رهبـری جمعـی دارد و 
مـن بـه حیـث یـک عضـو در شـورا در خدمـت هسـتم، هـر عنوانـی 
کمیته هـا می دهیـد، ایفـای وظیفـه  کـه برایـم راجـع بـه ادارۀ یکـی 
حـزب  هیئت رئیسـۀ  یاسـت  ر بـه  وی  این کـه  از  پـس  می کنـم. 
ایرانی هـا در مکتوبشـان  بـار  بـرای اولیـن  گردیـد،  وحـدت تعییـن 
عنـوان »دبیـرکل« را دربـارۀ ایشـان بـه کار بردند و بعـد از آن هواداران 
و مـردم مـا از واژۀ دبیـرکل و رهبـری اسـتفاده کردنـد. رقبـای داخلی 
یم  حـزب وحـدت ناراحتـی کردند کـه ما در مقرراتمـان دبیرکل ندار
کـه ایـن اعتـراض جـدی واکنـش  و رهبـر را نمی شناسـیم. وقتـی 
مـردم را برانگیخـت بعـد از آن در برخـی از مکاتبـات دبیـرکل آمـد و 
مـردم کلمـۀ رهبـر را اسـتعمال کردنـد و اسـتاد مـزاری در برابـر مـردم 
حساسـیت نشـان نـداد. کلمـۀ رهبـر شـایع شـد و همـه از ایـن واژه 
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کار گرفتند. باید پذیرفت اسـتاد مزاری صلاحیت هایی را از خود 
یـژه در کابـل و بامیـان  تبـارز داد کـه واقعـاً شایسـتۀ رهبـری بـود، به و
همـۀ اعضـای حـزب و جامعـۀ مـا از عمـق باورشـان ایشـان را رهبـر 

می دانسـتند و رهبـر می خواندنـد.

: یکی از اهداف شهید مزاری وحدت و همگرایی مردم 
افغانستان به خصوص جامعۀ شیعه و هزاره بود. روی این جهت 
که استاد شهید مسافرت نکرده  کمتر مناطق افغانستان است  در 
به  سال 1365  در  مزاری  شهید  استاد  سفر  یک  جمله  از  باشد؛ 
بودید.  استاد  همراه  سفر  این  در  نیز  شما  داشت.  مرکزی  مناطق 
دربارۀ اهداف این سفر و موانع و چالش هایی که در این سفر استاد 

شهید با آن مواجه شد برایمان بگویید.
کـه بـر اسـاس سـفارش های   خاطرنشـان می کنـم 

ً
ناطقـی: اجمـالا

اکیـد سـید مهـدی هاشـمی آقایـان شـیخ هاشـم جواهـری، سـید 
حسـین نریمانی، سـید محمدحسـین جعفرزاده به عنوان هیئت 
بـه  افغانسـتانی  علمـای  از  جمعـی  بـا  منتظـری  آیـت الله  بیـت 
شـمول اسـتاد خلیلـی جهـت قطـع جنگ هـای داخلـی و ایجـاد 
شـخصی  اعـدام  قبیـل  از  قضایـی  صلاحیـت  تمـام  بـا  صلـح 
خاطی و اجرای حدود داخل کشور آمدند. دو شب یکی در قریۀ 
»وودمـه« و مرکـز ولسـوالی خدیـر مهمـان مـا بودنـد. سـپس آن ها در 
نیلـی رفتنـد و آقـای صادقـی نیلی را به عنـوان عضو هیئت با خود 
طـرف بهسـود و یکـه ولنـگ و شـمال بردنـد. مـا دوسـتانی در میان 
کـه عبـارت  بودنـد از شـیخ مسـلم عارفـی و سـید  آن هـا داشـتیم 
عبدالخالـق جاغـوری. در بهسـود بـا حضـور داشـت آقای محمد 
بـه نحـوی میـان حرکـت اسـلامی و  کریـم خلیلـی قضیـۀ صلـح 

گرفـت. سـازمان صـورت 
کـه بـه جـرم خاطـی  در درۀ صـوف آقـای محقـق احتمـال داشـت 
محکـوم شـود. اسـتاد خلیلـی از این کـه فضـا را برخـلاف مـراد خود 
یـرا تمـام  می دانسـت از عضویـت در هیئـت مسـتعفی شـده بـود؛ ز
قتـل  جملـه  از  چارکِنـت  در  اسـلامی  حرکـت  کـه  را  جرم هایـی 
کشـتار سـی نفـر  پـدر و بـرادر اسـتاد مـزاری و پـدر اسـتاد محقـق و 
از مجاهدیـن سـازمان انجـام داده بـود، هیئـت سـطحی برخـورد 
کردنـد و بـا یـک فرمالیتـه  کردنـد، جـرم صدرالدیـن قریـن را عمـده 
کـه  نمودنـد  سـعی  و  کردنـد  ختـم  را  جلسه شـان  )ظاهرسـازی( 
اسـتاد خلیلـی از اسـتعفا درگـذرد. آقـای صادقی نیلی در این سـفر 

مـورد احتـرام فوق العـادۀ شـیخ هاشـم جواهـری و جعفـرزاده بـوده 
اسـت و بقیـۀ اعضـای شـماره دوم محسـوب می شـدند.

حبـس  سـاعت  دو  را  هیئـت  نیلـی  در  نیلـی  صادقـی  این کـه  بـا 
کـرده بـود، مع الوصـف بـه آقـای صادقـی بـه لحـاظ این کـه ایشـان 
سـازمان نصـر را در ولایـت دایکنـدی )ارزگان سـابق( قلـع و قمـع 
کنـد، بهایـی بیشـتر قائل بودند. مرحوم شـیخ مسـلم عارفـی زمانی 
و  رفـت  کِیسَـو  بـود، طـرف  برگشـته  از شـمال  از هیئتـی خـود  کـه 
کَیُـو بـه منـزل این جانـب وارد شـد و تمـام مسـائل را بـا مـن  در قریـۀ 
گذاشـت. اسـتعفای اسـتاد خلیلـی را در رفـع اقدامـات  در میـان 
خشـن و خاطـی شـمردن آقـای اسـتاد محقـق مؤثـر خوانـد و بـه مـن 
هشـدار داد کـه مواظـب خـود باشـید کـه جنـاب آقـای صادقـی در 
درۀ صـوف بارهـا گفـت کـه ما فریب بچه هـای وزارت امور خارجه 
گام اول  بـه نام هـای حسـین یـاوری و داوود را خورده ایـم و الا در 
کَیُـو و افـراد مسـلح او می رسـیدیم. مسـلماً بـا  به حسـاب ناطقـی 
قلـع و قمـع سـازمانی های ولایـت ارزگان نوبـت بـه غـور و بامیـان 
کمـک پاسـداران آنجـا یـک هفتـه فاتحـۀ سـازمان  می رسـید. بـه 
نصـر را می خواندیـم، آنـگاه نوبـت شـمال می رسـید و بهسـود و مـا 

نمی آمدیـم. کوتـاه 
کوتـاهِ مطلـب، آقـای صادقـی بـه قوماندانـی آقـای کاظـم افـکاری، 
گـری، سـرور صادقـی پالیـج جنـگ را در شهرسـتان آغـاز  قاضـی 
کرد و در طی سـه ماه جنگ مسـتمر سـازمان نصر را در شهرسـتان 
کشـته شـده بـود. در  یـادی از جوانـان  کردنـد. تعـداد ز پاک سـازی 
آن زمـان اسـتاد مـزاری از ایـران آمـده بودنـد، هرقدر از اسـتاد اکبری 

کـرده بـود مؤثـر نیفتـاد. تقاضـای آتش بـس در شهرسـتان 



28

گفتگوهاگفتگوها

نوبت دوم اقدامات آقای صادقی قلع و قمع سـازمان در ولسـوالی 
قدیـم دایکنـدی بـود. ایشـان در گام اول شـروع بـه خلـع سـلاح کـرد 
یـادی را خلـع کردنـد. مـا سـه نفـر هریـک  و سـازمانی های مناطـق ز
بـا  اینجانـب  و  موحـدی  شـهید  اعتمـادی،  مصطفـی  حاجـی 
یدیـم و تصمیـم  کردیـم و از خلـع سـلاح شـدن اِبـا ورز هـم جلسـه 
گرفتیـم. آقـای صادقـی امـر لشـکر چـوب  بـه  دسـت و  بـه مقاومـت 
کن  کـه مـن در آنجـا سـا کَیُـو  کـرد تـا بـه دو قریـۀ  نان خـور را صـادر 
بودم و قریۀ خشـکاب که اسـتاد موحدی سـکونت داشـت حمله 

کـرده بـه نیلـی ببرنـد. گرفتـار  کننـد و ایـن دو نفـر را اسـیر و 
و  تمـزان  حتـی  سـنگموم،  و  دشـت  نیلـی ،  قریه هـای  اهالـی 
کُورگـه،  کـرد. مـردم قریه هـای  کَیُـو بسـیج  قوم احمدبیـگ را طـرف 
سـیادره شـیخمیران، خدیـر، پس بنـد، تسـقول طـرف خشـکاب 
سـوق داده شـدند. ما در مسـیر آنان سـنگر احداث کردیم. گفتیم: 
کننـد  اگـر لشـکر نان خـور چـوب بـه دسـت از خـط ممنـوع عبـور 
کشـته می شـوند. یـک نفـر آن هـا در نزدیکی خشـکاب از خط عبور 
از  کیـو می آمدنـد  قریـۀ  بـه  کـه  نان خورانـی  امـا  کشـته شـد؛  و  کـرد 
کـه اسـتاد مـزاری  خـط عبـور نکردنـد و برگشـتند. در همیـن زمـان 
شـدند،  دایکنـدی  وارد  معیتی شـان  هیئـت  و  عرفانـی  اسـتاد  و 
در  موحـدی  اسـتاد  مهمـان  دیگـر  شـب  و  سـیاه چوب  در  شـب 
قریـۀ خشـکاب بودنـد. شـب سـوم در منزل این جانـب در قریۀ کیو 
آمدنـد. مـا تـازه لشـکر چـوب بـه دسـت و نان خـور را از سـر گذرانـده 
همراهانـش  و  اسـتاد  از  کـه  نداشـتیم  خـوب  وضعیـت  بودیـم، 
اسـتقبال مقتضـی بـه عمـل آوردیم. مع الوصـف جمعیت انبوهی 
یِیر و بَرمَل به اسـتقبال اسـتاد شـتافتند. علما  از مردم قریۀ کیو، وُو
گرفتنـد و بـا  کـدام جداگانـه اسـتاد را در بغـل  و موی سـفیدان هـر 
خوشـحالی و شـادمانی زائدالوصـف اسـتاد را بـه منبـر کیـو بردنـد.
بـه آقایـان مصطفـی اعتمـادی و  مـا خبـر تشـریف آوری اسـتاد را 
عـوض مظفـری دادیـم و گفتیـم کـه هرچـه زودتـر بـه محضـر اسـتاد 
در کیو تشـریف بیاورند. به لحاظ امنیتی نظامیان در سـنگرهای 
قبلی شـان کـه در برابـر اردوی چـوب بـه دسـت و نان خـور احـداث 
کـرده بودنـد مسـتقر شـدند. جمعـی از موی سـفیدان بـرای پذیرایی 
اسـتاد  این کـه  بـرای  گردیدنـد.  عهـده دار  همراهانـش  و  اسـتاد 
نکـرد.  وآمـد  رفـت   ایشـان  نـزد  در  کسـی  داشـت،  سـفر  خسـتگی 
کـه  بـا جنـاب اسـتاد موحـدی خدمـت اسـتاد رسـیدیم  روز دوم 
گـزارش بدهیـم. اسـتاد  گـزارش بگیریـم و مـا هـم  از جنـاب ایشـان 
»غرغـره«  اسـتاد عرفانـی طـرف  بـا  و همـراه  گردیـد  بیـرون  منبـر  از 
کـه  گزارشـی را بـه مـا داد  »چهـاردار« رفتیـم. در آنجـا اسـتاد مـزاری 

اجمـال آن را در اینجـا می گویـم.

را  ایـران احـزاب شـیعی اغلـب اسـتقلال خـود  گفـت: در  اسـتاد 
از دسـت داده انـد. بیـت آقـای منتظـری به عنـوان مرکـز قایـم مقـام 
رهبـری و مجـری ولایت فقیـه در احزاب شـیعی صلاحیت ها را در 
گرفتـه اسـت. سـید مهـدی هاشـمی توسـط ابوشـریف )از  دسـت 
انقلابی هـای اهـل سـنت( آیـت الله محسـنی را بـا جنـاب آیـت الله 
منتظـری آشـتی داده، طـرح توحیـد احـزاب را به شـکل یـک اتحاد 
روی دست گرفته است. اکثراً از ترس این که مخالف ولایت فقیه 
کـه بـرادرش دامـاد  قـرار نگیرنـد، تحـت امـر سـید مهـدی هاشـمی 
گرفتنـد. سـید مهـدی هاشـمی طـرف  آقـای منتظـری اسـت قـرار 
اعتمـاد آقـای منتظـری اسـت. طـرح فـوق را سـازمان نپذیرفـت، 
مـورد خشـم ایشـان قـرار گرفت. آنـان بدون اعتنا به موضع سـازمان 
بـه ترتیـب مراتـب تحقـق اتحـاد پرداختنـد و می خواسـتند یکـی از 
کسـانی را کـه بـه رتبـۀ اجتهـاد رسـیده اسـت، مسـئول امـور احزاب 
 مسـئول 

ً
جدیـد قـرار بدهنـد. سـه نفـر سـرِ زبان هـا بـود تـا احتمـالا

گـردد: 1. آیـت الله محسـنی، 2. آیـت الله فاضـل، 3. آیـت الله  امـور 
کـه آقـای فاضـل را بیـاورد.  کـه بیشـتر احتمـال می رفـت  محقـق 
کـه اتحـادی در خـارج تحـت اشـراف  همـه ایـن حـرف را می زدنـد 
سـید مهـدی صـورت بگیـرد، ضمانـت اجرایـی نـدارد؛ لـذا بنـده و 

او با این مساعی جمیلۀ خویش 
نشان می دهد که توانایی محوریت 
وی  سازمان را دارد و مع الوصف ر

شورای رهبری تکیه می کرد. او 
دوستان صمیمی خویش را در کویتۀ 

پاکستان، شخصیت های مردم 
هزاره را در پرتو موقف انقلابی خود 
مجذوب ساخته بود و پایگاهی را به 

وجود آورده بود.



29

جنـاب اسـتاد عرفانـی تصمیـم گفتیـم کـه در داخـل کشـور آمـده، 
مسـئولین  و  اعـلام  علمـای  قوماندان هـا،  مـردم،  توسـط  اتحـاد 
احـزاب از داخـل بـه وجـود بیایـد تـا پشـتوانۀ ملـی و مردمـی داشـته 
باشـد. ان شـاءالله. از بـرادران اهـل سـنت هـم تقاضـا می کنیـم تـا 
آن هـا نیـز بـه همدیگـر و جامعـۀ تشـیع در تشـکیل دولـت موضـع 
واحـد بگیرنـد. اسـتاد مـزاری پس از گـزارش ایران به مـا )موحدی و 

کـه عبارت انـد از: اینجانـب( توصیه هـای لازم را فرمودنـد 
یـخ  تار بـا خوانیـن درگیـری و مخالفـت نداشـته باشـید.  1. شـما 
خانـی و مَلِکـی بـه سـر رسـیده اسـت. آنـان دیـر یا زود بـه مصلحت 
کـه بـه مـردم خویـش بپیوندنـد. بـه مـال و جـان  خـود خواهنـد دیـد 
فعـال نکنیـد.  پایـگاه  آن هـا  تعـرض نکنیـد. در خانه هـای  آن هـا 
بـه آنـان اطمینـان دهیـد و حیـات آن هـا را تضمیـن کنیـد. آوارگان 
آن هـا بـه وطـن برگردنـد. 2. بـا شـورای اتفـاق اسـلامی سـر دشـمنی 
اشـتباهاتی  اتفـاق  شـورای  هـم  امـر  بـادی  در  باشـید.  نداشـته 
باهـم  کنیـم  بودیـم. سـعی  مـا هـم بی تجربـه  از سـویی  داشـته اند 
نزدیک شـده و متحد شـویم. 3. دربارۀ سـتمی ها و شـعله ا ی ها از 
راه تفاهـم مشـکلاتتان را حـل کنیـد. آن هـا بـا دولت خلقی موضع 
خصمانـه دارنـد. آن می توانـد وجـه مشـترک شـما بـا آن هـا باشـد. از 
ایـن وجـه بـرای آرامـی منطقـه اسـتفاده کنیـد. به مصلحت اسـت 
که حالت نه صلح نه جنگ داشـته باشـید. بفرمودۀ مولا علی در 
نامـۀ بـه مالـک اشـتر آمده اسـت: »آن ها یا مسـلمان اند یـا این که در 
آفرینش با شـما یکی اسـت. به این معنا که آن ها انسـان اند، مورد 
احتـرام شـما باشـند«. سـپس اسـتاد عرفانـی فرمـود: در ایـن سـفر 
مسـاعی مان را نهایتـاً بـه کار می گیریـم تـا با پاسـداران مسـئله را حل 
کنیم و شـما هم از جنگ داخلی فارغ شـوید. البته اسـتاد عرفانی 

بـه همگامـی اسـتاد اکبـری اطمینـان داشـت.
یـم. مـا  4. اسـتاد مـزاری افـزود: بـا حرکـت اسـلامی سـر جنـگ ندار
کـه بـا دادن امتیـاز بـه آن هـا بـه وحـدت برسـیم.  یـم  سـعی می ورز
5. بـا جبهـۀ متحـد و نهضـت اسـلامی کـه در ایـن مناطـق هـوادار 
دارنـد، بـه تمـام معنـا همـکاری داشـته باشـید. 6. نفر آمـاده کنید 
بـه  ایشـان دعـوت  از  برسـاند،  نیلـی  آقـای صادقـی  بـه  را  نامـۀ  تـا 
کـرده اسـت هیـچ  کنیـم تجربـه ثابـت  صلـح، وحـدت و بـرادری 
کنـد.  منهـدم  را  دیگـری  حـزب  همیشـه  بـرای  نمی توانـد  حزبـی 
یـک  در  و شـما  مـا  اسـت  عـام  یـک موضـوع  افغانسـتان  مسـئلۀ 
یم. خطـر و پیـروزی هـردو در خـط سـیر مـا محتمـل  کشـتی سـوار
اسـت بهتـر اسـت که مسـاعی خویـش را در جهت پیـروزی به کار 
کردیم نامۀ به قلم استاد عرفانی تحریر یافت  ببریم. ما نفر را آماده 
نامـه طـرف نیلـی بـرای آقـای صادقـی بـرد. 7. از آقـای مصطفـی 

کـه بیاییـد تـا انـدک آزردگـی ای  اعتمـادی و دوسـتانش بخواهیـد 
کـه در اردوگاه صـورت گرفتـه مرفـوع گـردد. بنـده خاطرنشـان کردم 
کـه  کـه نامـه ای فرسـتاده ام و از تشـریف آوری شـما اطـلاع داده ام 

می رسـد. بـه زودی 
که از بیانات شما استفاده  در ختم جلسه به استاد عرفانی گفتم 
نکردیـم. موصـوف فرمـود: سـخنان مـا همـه یکـی اسـت. اگـر گـپ 
بزنیـم همـان سـخنان ایشـان را می زنیم. معظم له فرمـود: ما موضع 
شـما چهـار نفـر هریـک اعتمـادی، موحـدی، مظفـری و ناطقـی را 
کـه در جهـت بقـای خـود هماهنـگ هسـتید.  تحسـین می کنیـم 
بیمـه  اجتماعی تـان  سیاسـی،  زندگـی  در  را  شـما  اتحـاد  ایـن 
می کنـد. مـا و جنـاب اسـتاد تصمیم قاطعانـه گرفته ایم تا با منطق 
انسـانی و اسـلامی جامعـۀ تشـیع و هـزاره را به سـوی وحـدت کامل 
کار را از هر نقطه که  هدایت کنیم. شما کمر را ببندید کار کنید، 

آغـاز کنیـد بـه خیر اسـت.
بـه شایسـتگی  از شـما  کـه  کردیـم  از اسـتاد عذرخواهـی  در اخیـر 
پذیرایـی نتوانسـتیم. اسـتاد فرمـود: در ایـن سـفر در سـاحۀ هـرات 
کمیـن دولـت برابـر شـدیم امکانـات را از دسـت دادیـم. جـان   در 
سـالم از مهلکه کشـیدیم، متأسـفانه که به شـما کمک اقتصادی 
آقایـان  کـه  می رفتیـم  غـذا  صـرف  بـرای  منبـر  طـرف  نمی توانیـم. 
دره خـودی  از  مظفـری  عـوض  اعتمـادی،  مصطفـی  هریـک 
رسـیدند. اسـتاد را به نوبت در بغل گرفتند. اسـتاد مزاری به آن ها 
که با شـما ملاقات می کنم. پس از صرف غذا  گفت: خوشـحالم 
اسـتاد مـزاری بـه مـن گفت: حالا کـه آقایان آمده اند طـرف کَومَی و 
یم. سـفارش کنید وقتی که نامه رسـان از نیلی برگشـت،  تِمران برو
جـواب نامـه را در تِمـران یـا سـرتِیغُو بـه مـا برسـاند. بنـده و جنـاب 
آقـای اعتمـادی تـا تِمـران همـراه اسـتاد بودیـم و اسـتاد موحـدی بـه 

خاطـر حساسـیت اوضـاع بـه خانـه برگشـت.
کریـم خلیلـی بـه  کـه جنـاب آقـای اسـتاد محمـد   ناگفتـه نمانـد 
لحـاظ سیاسـی کـه در نظـر داشـت. بـه ویـژه خاموشـی جنگ هـای 
کـه قومانـدان فیضـی علیه سـازمان نصر در بهسـود راه انداختـه بود، 
پایگاه هـای سـازمان را بخصـوص پایـگاه شـهید قاسـمی را در هـم 
کوبیـده بـود، اسـتاد شـفق در تنگنـاه جنگ حرکتی ها قرار داشـت، 
ناگزیر به عضویت هیئتی که جواهری داشـت در آمده بود، خوب 
شـد هـم جنـگ بهسـود مهـار شـد و هـم در دره صـوف بـا اسـتعفای 
استاد محمد کریم خلیلی فشار هیئت علیه سازمان صفر گردید.


